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 1آن هايو چالش اداري عدالت از ديوان صادره ءآرا اجراي ضمانت
 

 2جواد محمودي

 

 چكيده
نيز  آيد. در ايرانمي عمل به ويژه قضايي مرجع يكاز طريق  ژرمني رومي حقوقي ، در نظام آن اداري و اعمال دولت قضايي كنترل   

،  ذيرفتهتأثير پ ، فرانسه حقوقي ، از تحولاتاداري دادرسي در بخش خصوص و به بوده ياد شده حقوقي پيرو نظام تا حد زيادي كه

و يا  مورد غفلت از مباحث ، يكي رو . در نوشتار پيش است داشته دولت عملكرد اداري در كنترل مهمي نقش ، اداري عدالت ديوان

ين چالشهاي فرا روي اگيرد. قرار مي مورد بررسي آن به و مطالب مربوط صادره يآرا اجراي ضمانت يعني رجعم آن شدة كمتر مطالعه

 موضوع در ساختار حقوقي ـ سياسي ايران نيز موضوع بحث ماست . 

 

 انفصال به حكم ،اجراء  ضمانت ، اداري عدالت ديوان  :كليدي واژگان 
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 مقدمه

، از اقدامات شهروندان شكايت به رسيدگي صلاحيتدار جهت قضايي مرجع ترين، عالي اداري عدالت ديوان  

 فرانسوي الگوي اساس بر كه مرجع اين 1.است دولتي واحدها و مأموران و شرع قانون خلاف و مصوبات تصميمات

ارائه  حاكميت در برابر قدرت جامعه شهروندان را بهفراواني  ، خدمات خود در نوع گرفته ، شكل دولتي شوراي

در  ردازيپ و نظريه ـ اداري قضايي با اهميت مرجع اين و شأن جايگاه روزافزون تقويتبنابراين . استنموده 

و  خصوصي از حقوق دفاع انآرمما را در دستيابي به تواند مي آن كارهايزوها و سا، صلاحيت مباني خصوص

 ، ياري نمايد . شهروندان عمومي

اهميت  .2.است و قواعد حقوق اخلاقي هنجارهاي هاياز تفاوت يكي اجرا( همواره )ضمانت ، بحث حقوق علم در  

اجراي  اين امر در مطالعه صلاحيتهاي ديوان عدالت اداري ، آن است كه در صورت فقدان و يا ضعف ضمانت

آراي مربوطه ، فلسفه وجودي و اهداف مترتب بر ديوان ، زير سوال رفته ، تصميمات آن ماهيت تشريفاتي به خود 

گرفته ، زمينه تمرد ماموران دولتي از اجراي وظايف قانوني خود ، بيشتر فراهم شده و در نتيجه حقوق و آزاديهاي 

ز اين رو بررسي چگونگي ضمانت اجراي آراي مذكور و شهروندان ، مورد تهديد و تعرض قرار مي گيرد . ا

از  كه است انفصال به ، صدور حكم از ديوان صادرهي آرا اجراي ضمانتچالشهاي آن لازم است . به طور كلي ، 

شوند. بركنار مي دولتي ، از خدمات ديوان متمرد از تصميم و ماموران ، مقاماتآن واسطه و به صادر شده ديوان سوي

 :پردازيممي مربوطه مطالب بيان زير به شرح به

 

 انفصال به موارد صدور راي :اول مبحث

 شود:در دو مورد صادر مي دولتي از خدمات انفصال به ، حكم طور كلي به   

 دولتي را از واحدهاي و اسناد خاصي ، مدارك ، ديوان هارسيدگي يدر اثنا : چنانچه هادادرسي ـ در ضمن الف 

، ديوان قانون 11 ماده ؛ شوندمي محكوم انفصال نمايند به ، استنكاف دستور اين يواحدها از اجرا كند و آن مطالبه

و  هوابست و موسسات دولتي در واحدهاي را كه و اسنادي ، سوابق لزوم تواند در صورتمي دارد )... ديوانمقرر مي

در  است ، مكلف يا سند نزد اوست پرونده كهنمايند. واحدي و مطالعه و ملاحظه نموده ، مطالبه ها استشهرداري

،  باشدمقدور ن آن انجام عللي نمايد و اگر به را ارسال يا سند مورد مطالبه ، سوابق كرده تعيين ديوان كه مهلتي

 ( همينخواهد شد. محكوم تا يكسال موقت انفصال به ، متخلف صورت در غير اين كند اعلام ديوان را به آن جهات

 11 ماده مذكور در بند الف واحدهاي از نماينده اخذ توضيح به ، احتياج ديوان كه موردي در مقرر است،  مجازات

نمايد.  اف، استنك از حضور در ديوان شده تعيين كند يا نماينده خودداري،  نماينده از تعيين مربوطه دارد و مسئول

                                                 
 اصل يكصد و هفتاد وسوم قانون اساسي -1 

 11، ص 1881، شركت سهامي انتشار  -ـ كاتوزيان ، ناصر ـ مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران  2
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 مربوطه اسناد و مدارك از ارائه و يا خودداري نماينده از تعيين مربوطه واحد دولتي ، استنكاف دادرسي در حين پس

 . 1باشدمي انفصال صدور حكم ، از مباني

مربوط به مرحلة اجراي  ديوان آراي اجراي نحوه اجراء در خصوص ضمانت وجه همترينم:  ـ بعد از صدور راي ب 

ها و از وزارتخانه اعم دولتي دارد: )واحدهايمقرر مي اداري عدالت ديوان قانون اصلاحي 21 . مادهاست هاآن

 قلابيان آنها و نهادهاي به وابسته و مؤسسات ها و تشكيلاتو شهرداري دولتي هايو شركت ها و مؤسساتسازمان

 افاستنك ، اجراء نمايند و در صورت مذكور است واحدهاي به مربوط كه قسمت را در آن ديوان ، مكلفند احكام

 شوند(.مي محكوم سال تا پنج يك مدت به دولتي از خدمات انفصال به ديوان كل رئيس با حكم

 

 صادره راي ماهيت: دوم حثمب

ها و صدور رسيدگي از ختم پس ها و ديگريدادرسي يدر اثنا ( در دو مورد يكيانفصال به )حكم كه قبلا ديديم 

 است كيفري رأي يك رأي بايد ديد اين . حالاست مورد استفاده ديوان تصميمات اجراي ضمانت عنوان ، بهراي

 م:شمريرا بر ميديدگاه هر دو  به مربوط لهايزير استدلا شرح ؟ بهقييا حقو

  انفصال كيفري ماهيت - الف

 و نفس بوده ديوان تصميمات در مقابل دولتي از تمرد واحدهاي ، جلوگيري انفصال صدور حكم فلسفه از آنجا كه 

نگذار قانو كه است مجازاتي نوعي به حكم ، اينمي باشد  و قانوني اجتماعي از حقوق محروميت نوعي ، انفصال

 .است در نظر گرفته ديوان تصميمات اجراي عدم براي

، مأمور  ريفكي دادگاه يك مثابه به رأياين در صدور  دارد و ديوان كيفري ماهيت،  انفصال به حكم ، در نتيجه 

 تمحرومي در قالب كه است بازدارنده مجازات نوعي،  مجازاتاين نمايد. مي محكومياد شده  مجازات را به متخلف

  2گردد.مي ( محققدولتي مناصب )تصدي اجتماعي از حقوق از يكي

بر  دليلي ، از خود وي و دفاع ور مستنكفاحضار مأم ضرورت به ديوان دادرسي آئين تصريح ، بر آن علاوه 

زيرا در ساير موارد ، احضار اصحاب دعوي ، جزو تكاليف اختياري  8است انفصال به حكم بودن و جزائي حضوري

 1شوند.ديوان بوده و عموماً آراء به صورت غيابي ، صادر مي

 انفصال حقوقي ـ  ماهيت ب

                                                 
 1831آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  28ـ مادة   1

 1831قانون مجازات اسلامي مصوب  13ـ مادة   2

 آئين دادرسي ديوان 11ـ مادة  8

ايد ... ، دعوت نمقانون ديوان : ... ديوان مي تواند در صورتي كه مقتضي بداند طرفين دعوي را براي رسيدگي و اخذ توضيح  11ـ مستنبط از ماده  1

 آيين دادرسي ديوان نيز مقرر مي دارد : چنانچه ديوان ، توضيح وكيل را ضروري دانسته و از او دعوت نمايد ، بايد حاضر شود ... . 11. ماده 
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، انوناز ق مأمور يا واحد دولتي تخلف تشخيص ناظر به اداري عدالت ديوان به حولهم ذاتي صلاحيت از آنجا كه 

 يدگيو رس كيفري نه است حقوقي مرجع يك ، اصولا ديوان در نتيجه است مجريه قوه و يا حدود اختيارات شرع

 كهه بود كيفري هايدادگاه ذاتي ، در صلاحيت مجرمانه وصف داراي فعل و يا ترك فعل به مربوط دعاوي به

  بخش هب مربوط ديوان هايصلاحيت پردازند در حاليكهخود مي قانوني وظايف به كيفري دادرسي آئين حسب

 ينناد آياست به كه است دولتي و ماموران دولت طرفيت به شهروندان از سوي مطروحه حقوقي از دعاوي خاصي

يفر )و ك تحمل به متهم و محكوميت امر جزايي يك به ديگر، حكم . از سويگردنداقامه مي ، ديوانويژه  دادرسي

 به ر حاليكهد است از متهم دفاع ها و اخذ آخرين، بازجوئي كيفري تحقيقات جري به ( منوطكيفر انفصال از جمله

و يا  انمامور تخلف و متمركز بر تشخيص ها عموما غيابي، رسيدگي بر ديوان حاكم خاص دادرسي آيين دليل

 و لاغير.  در كشور است جاري و مقررات از قوانين دولتي واحدهاي

 انونق عموضو هايمجازات در زمره اداري مجازات را نوعي انفصال نوعي به حكم بالا، شايد بتوان مراتب بنا به

 لقيت اداري هايو... جزو مجازات كسر حقوق،  ، انفصال ، اخراج استناد آن به كه . قانونيدانست اداري تخلفات

 رأساً از سوي كه است اداري مجازاتي ، انفصال به حكم . بنابراين1شوندصادر مي غير جزائي مرجع در يك و شده

 حقوقي يت، ماه كلي بندي ، از نظر تقسيم بودن خاطر غير جزائي آيد و بهمي عمل ، به ديوان و يا شعب كل رئيس

 تمام بودن بر حقوقي ايقرينه 2(مدني دادرسي آئين قانون با ضوابط ديواني آرا )ابلاغ به ديوان قانون دارد. تصريح

 .ـ است انفصال به حكم ـ حتي از ديوان صادره يآرا

 ماهيت انتو، نمي ديوان اختيارات اعظم بخش بودن حقوقي صرف دارد و به ، ارجحيت نخست اعتقاد ما ديدگاه به 

 ظير ضرورتن قرائني كرد. بلكه سلب را از آن جزائي دادرس تشريفات جري و ضرورت انفصال به حكم كيفري

ر اين علاوه ب .است ديدگاه مؤيد اين -آراء بودن غيابي عام رويه از خود ـ بر خلاف و دفاع فحضور مأمور مستنك

، مراجع صدور حكم به انفصال به خاطر ارتكاب تخلفات اداري ، در قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، مشخص 

ه انفصال ماموران مستنكف ، لحاظ ب –نظير رييس كل ديوان  -گرديده و در آن قانون ، تصميم مراجع قضايي

 نگرديده است . 

 

 انفصال به صدور حكم مرجع :سوم مبحث

 دادرسي آيين به ورزد؟ با مراجعهمي ، مبادرت انفصال صدور حكم به مرجعي و يا چهشخصي  بايد ديد دقيقا چه 

نظر  در تحت پرونده كه ديوان مربوط شعبه ، صرفاً از سوي دادرسي در اثناي انفصال به حكم كه يابيمدر مي ديوان

                                                 
  3/1/1832قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  1ـ ماده  1

 آيين رسيدگي آن 881قانون ديوان و ماده  13ـ ماده  2



 5 

. اما در مورد است نكرده را مشخص انفصال صدور حكم دقيقا مرجع 2ديوان قانون ولي 1شود، صادر مياوست

  صدور حكم مرجعرا  ديوان كل ، رئيس1مربوطه دادرسي و آئين 8ديوان ، قانون بعد از صدور راي انفصال حكم

؛ هاستآن ، مدت ، وجود داردها صدور آن ، صرفنظر از مرجعانفصال احكام ميان كه دانند. تفاوتيميياد شده 

تا  يك مدت به ديوان كل از رئيس صادره و حكم است سال تا يك موقت ، انفصال مربوطه از شعبه صادره حكم

 در صدور حكم او اختيارات سقف،  ديوان كل ممتاز رئيس قضايي شأن به رسد با توجهنظر مي بهباشد. مي سال پنج

 مقدمات نه) ديوان قطعي راي از اجراي ، صرفاً در مورد استنكاف مذكور اجراي و ضمانت يافته ، افزايش انفصال به

 نامبرده ر بود كهام اين به ، بايد قائل كل اختيار رئيس اين اطلاق به توجه. با است شده تفويض وي ها( بهرسيدگي

 آراي از اجراي ( و نيز خودداري و تجديدنظر از بدوي اعم ) شعب قطعي آراي از اجراي استنكاف در صورت هم

 كند.مي انفصال صدور حكم به ، اقدام ديوان عمومي هيأت

 

 انفصال به حكم بودن شكايت و يا قابل قطعيت : چهارم مبحث

 ، معين نرا قانو بودن شكايتند و موارد قطعي قابل ، قضايي هايتصميم كه است بر اين ، اصل دادرسي در عرف   

ياد  لبر اص را استثنايي اهيو تجديد نظر خو نهاده آراء صادره را بر قطعيت ما اصل دادرسي نظام كند )اگرچهمي

 شعبه صميمت بودن شكايت بر قابل دال ايقرينه : هيچنيز بايد گفت انفصال به در مورد حكم 1(است ، دانستهشده

 استودرخ به ديوان بدوي ، آراء شعب طور مطلق ، به مورد ، وجود ندارد، تنها در يك ديوان كل و يا رئيس مربوطه

 1.است شده هدانست شكايت تجديدنظر قابل ، در شعبآنان قانوني يا نماينده ، وكيل مقام و يا قائم از طرفين يكي

 قاعده لرا نيز مشمو صادره رأي از اجراي مأمور مستنكف در مورد انفصال بدوي از شعب صادره تصميم شايد بتوان

، است زلزلو مت ضعيف احتمال اعتقاد ما اين به ولي دانست (بدوي از شعب صادره تصميمات بودن شكايت قابل)

 : زيرا

 ( براي اداري عدالت ديوان از جمله ) قضايي از مراجع صادره ، صرفا آراء قطعي دادرسي اصول اساس بر :اولا  

 طعيتق كه ، مادامي از شعب صادره آراء غير قطعي كنند و در نتيجهمي امو ايجاد التز الاجرا بوده امور لازم مجريان

تا زماني كه امكان  بنابراين كنند.نميالتزام ، ايجاد صادر نشوند تجديدنظر مرجع قانوني نيابند و يا نفياً و يا اثباتاً از 

                                                 
 آئين دادرسي ديوان 28مادة ـ  1

 قانون ديوان 11ـ مادة  2

 1838همان ، اصلاحي  21ـ مادة  8

 قانون ديوان 11ـ مادة  1

 همان در امور كيفري  282آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و مادة  881ـ مادة  1

 ديوان قانون 1881اصلاحي  18آئين دادرسي ديوان و مادة  81ـ مادة  1
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نفصال بر حقوق استخدامي مامور مستنكف ، تجديد نظر از راي صادره در ديوان ، وجود دارد ، اثر منفي حكم به ا

 عينيت نمي يابد .

يا عوي د از طرفين يكي درخواست به ، مربوط ديوان بدوي از شعب در آراء صادره تجديدنظر خواهي ثانيا: نظام 

 امور ماهوي به صرفا آراء مربوط ،بدوي ، مقصود از آراء شعب قيد مستفاد از اين حسب كه هاست آن نماينده

 شعبه تصميم باشد. بنابراينمي مستنكف ماموران انفصال به بدوي شعبه از تصميم و منصرف بوده مطروحه دعواي

 عدالت ديوان كل از رئيس صادره ، حكم'اولي طريق به.  است شكايت و غير قابل قطعي ، كماكان انفصال به بدوي

 ، تصميمي انفصال به حكم ، چون بر آن . علاوهنيست شكايت قابل ديگري مرجع و در هيچ بوده نيز قطعي،  اداري

 شكايت عمن) قاعده شود، مشمول( صادر ميديوان كل يا رئيس بدوي )شعب قضايي مراجع واسطه و به است قضايي

 و نظامي دادگستري قضائي ها و ساير مراجعاز دادگاه صادره آراي كه ايدهقاع  است 1(قضايي از آراء و تصميمات

 شكايت قابل داند. تنها آراء قضاييمي در ديوان شكايت را غير قابل و ارتش دادگستري قضات انتظامي هاي، دادگاه

 باشند.( ميمرجع آن در صلاحيت داخل دعاوي در ماهيت هم )آن ديوان بدوي شعب ، آراء غير قطعي در ديوان

آراء  بودن قطعي وصف ، اولاً: مقيد به آراء ديوان از اجراي مستنكف مأموران انفصال ، حكم ياد شده مراتب بنا به 

 مقامي و مرجع هيچ كهنحوي باشند بهتجديدنظر مي و غير قابل و ثانياً: قطعي 2اندمربوطه هايدادنامه و ابلاغ صادره

 8.ندارد رسيدگيصلاحيت ،  انفصال مجدد موضوع بررسي براي

د باشمي از ديوان صادره آراء قطعي كردن عملي جهت و كارآمدي قوي اجراي ، ضمانت انفصال به هر چند حكم

 براي د مبناييتوان، مي هادادنامه ابلاغ انشاء و در اشتباه و احتمال تصميم اين بودن شكايت و غير قابل قطعي ليكن

ز مامور اكامل  تحقيق به ، مسبوق انفصال به صدور رأي كه است رو ضروري از اين. باشد  ذينفع ورود ضرر به

و...  صادره در راي ا اجمالو ي اجرائي ، نبود موانعراي ديوان  اجراء در عدم وي مستقيم و احراز مسئوليت مجري

 را به آراء ماده در اجراي دولتي ماموران ، تخلف آن دادرسي و آئين اداري عدالت ديوان ، قانون باشد. در عمل

،  ر هر صورترا د مامور مستنكفو  دانسته و يا اجمال ، اشتباه سوء نيت داشتن و غير مقيد به مطلق جرم يك مثابه

 داند.مي انفصال حكم يك دريافت مستحق

                                                 
 قانون ديوان 11مادة  2ـ تبصرة  1

 آئين دادرسي ديوان 11ـ مادة  2

نويس لايحة اصـلاح قانون ديوان عدالت اداري كه در شـرف طرح در مجلس شـوراي اسـلامي است ، احكام شعب بدوي ديوان در     ـ البته در پيش 8

دنظر مند شــده و قابل تجدياين لايحه ، حكم به انفصــال ضــابطه اند . در صــورت تصــويبخصــوص انفصــال ، نزد رئيس كل ديوان ، قابل شــكايت 

 باشد.گردد ؛ امري كه در راستاي تضمين حق دفاع متهم )مأمور مستنكف( ميمي
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،  داحصاء كن ور دقيقط به را از ديوان صادرهي آرا در خصوص دولتي ماموران گذار بايد موارد مسئوليت قانون  

تكرار  و يا هو يا اشتبا ناقص ، اجراي ديوان آراء و دستورات آيا تأخير در اجراي شود كه ، بايد روشن مثال براي

 انجامد يا خير؟انفصال مي مجازات نيز به ديوان از سوي شده ابطال يا مقرره رويه به عمل

 

 :انفصال حكم اجراي چگونگي :پنجم مبحث

 ملع به مدني دادرسي آئين ضوابطمطابق و  ابلاغ مامورين ، از طريق ديوان و تصميمات و احكام اوراق ابلاغ 

مورد  نآ كيفري قبلا ماهيت كه از ديوان صادره انفصال به حكم چگونه آنكه است مطرح كه . سوالي1آيدمي

 لحاظه ب ديوان اصولا مانظر  شود؟ به، اجرا مي مدني دادرسي مقرر در آئين ضوابط واسطه بهقرار گرفت  پذيرش

دور ص يعني -مورد  صرفاً در يكبوده و  حقوقي قضائي مرجع يك و جايگاه شأن راي، دا آن ذاتي هايصلاحيت

و  وانينق تصويب به منوط ، در بالا ياد شده مشكل . حلاست كيفرييك مرجع  شأنداراي   - انفصال به حكم

 كيفريدرسي دا آئين و يا تسري انفصال به صدور حكم در محدوده ديوان كيفري با شان متناسب كيفري مقررات

 .است آن به عمومي كيفري هايدر دادگاه 'جريمُ

 فوق هدار وظيفو عهده شده ، منضم اداري عدالت ساختار ديوان به كيفري ايشعبه كه است ضروري در نتيجه ،   

 رايب، اي ويژه كيفري دادرسي گردد و نيز آئين ديوان يكاملِ آراو  موقع ، به درست اجراي تضمين مهم العاده

( ف)مامور مستنك متهم حقوق رهگذر هم شود تا از اين وضع ، انفصال به صدور حكم به مربوط اختيارات اعمال

ا ي متهم صريح اعياتو دف مستندات و صحت از صلابت صادره راي بماند و هم ها محفوظرسيدگي در مراحل

 .شود تضمين ، آراء ديوان صحيح اجرايدر نتيجه ، و  يدهاو برخوردار گرد وكلاي

مار ش به قانون حاكميت اصل در تقويت مهم و گامي با فساد اداري مبارزه ، نوعي ديوان از وظايف بخش اين 

 با رأي مغاير صدور تصميمات و از طريق در دراز مدت اء ديوانو آر تصميمات اجراي عدم رود. از آنجا كهمي

 بر تحولات دائم نظارت براي كل دادستاني يك ، تشكيلپذير است امكان ، و دولتمردان كارگزاران از سوي ديوان

 .مي نمايد  ، ضروري در كشور اداري

دره از صا انفصال به حكم،  ديوان دادرسي . آئين شوداجرا مي ، ز ابلاغا پس،  انفصال به ديوان ، رأي هر حال به 

از  صادره انفصال به حكم در خصوص ليكن 2دانداجرا مي ، قابل واحد مربوطه به ابلاغ متعاقب را شعب اين مرجع

  . است ساكت ،ديوان كل رئيس

 

 

                                                 
 آئين دادرسي آن. 881قانون ديوان و  13ـ مواد  1

 آئين دادرسي ديوان. 11ـ مادة  2
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 :انفصال به حكم گستره :ششم مبحث

گيرد؟ را در بر مي گانه سه از قواي بخش كدام و كارمندان ماموران،  دولتي از خدمات تيز انفصال تيغبايد ديد   

،  دولتي هاي، شركت دولتي ، موسسات هاوزارتخانه )شامل اجرايي هايدستگاه ماموران آيا صرفاً ناظر به

گيرد؟ يرا نيز فرا م ايفراقوه و نهادهاي و قضائيه مقننه قوايكارگزاران  يا آنكه ( استانقلابي ها و نهادهايشهرداري

 ، دبير شوراي انقلابي نهادهاي ، روساي مسلح نيروهاي عالي ، فرماندهان و وزراء وي جمهوري رئيس آيا چنانچه

 معاونان و قضائيه قوه ، رئيسآن و كادر اداري اسلامي رايشو مجلس رئيسه ، هيئت نهاد آن اداري و مقامات نگهبان

 مستقيما متوجه انفصال ورزند، مجازات ، استنكاف اداري عدالت از ديوان يا دستور صادره راي ، از اجراي وي

 شود يا خير؟ها ميآن

در  ديوان صلاحيت بيانگر، 1اداري عدالت ديوان و قانون اساسي ظواهر قانون كه است لازم مطلب اين توضيح   

 كه آنهاست و ماموران دولتي ، واحدهاي (مجريه قوه )در مفهوم دولت طرفيت به شهروندان شكايات به رسيدگي

 يا خارج ( ونگهبان شوراي يفقها تشخيص )به و يا شرع قانون خلاف و مصوبات ، تصميمات اقدامات در خصوص

 به ربوطم شكايات به رسيدگي ، اداري عدالت ديوان ، قانون گردند. البتهمي ، اقامه مجريه قوه از حدود اختيارات

را در  مختلف و نهادهاي گانه سه قواي در تمام و لشگري كشوري مستخدمان كليه استخدامي حقوق تضييع

 . 2دهد، قرار مي ديوان تصلاحي

 بر تمام و شرع قانون حاكميت اصل و تقويت تامين ، در راستاي ديوان قضايي رويه كه هستيم ، شاهد آن در عمل

از  خارج ايهدر ساير دستگاه و غير قضائي غير سياسي و تصميمات ، مقررات در كشور كلان هايگيريتصميم

 ، صلاحيت مثال براي است قرار داده پوشش را تحت 1فرهنگي انقلاب عالي و شوراي 8قضائيه ، نظير قوه مجريه قوه

 مجلس ، رئيس اخير هاي. در سالاست را محرز دانسته و قانون نهادها با شرع آن مصوبات بر تطبيق خود در نظارت

 به ناند. بنابرايزده ( دستنامه )آئين عنوان تحت اجرائي مقررات تصويب ز بهني 1نگهبان و شوراي 1اسلامي شوراي

در نتيجه ، ، قرار گيرند.ديوان نظارت توانند مشمولنيز مي مقررات ، اين ديوان قضايي بر رويه حاكم استناد انديشه

مجريه ، فراتر رفته و شامل نهادها و دستگاههاي  عملا ماموران و واحدهاي دولتي طرف شكايت در ديوان ، از قوه

ساير قوا نيز شده است . حال با توجه به فلسفه ضمانت اجراي حكم به انفصال براي تضمين اجراي درست و فوري 

                                                 
 فتادم  و  يكصد و هفتاد و سومو  اصول يكصد و ه 1811قانون ديوان مصوب   11ـ مادة  1

 ـ همان  2

  11/8/1813مورخ  13-11ـ براي مثال ابطال بخشنامة شوراي عالي قضائي به شرح رأي  8

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري1/8/1838مورخ  211ـ رأي  1

رييس  8/12/1838قانون اساسي ،  مصوب  188و  81تبصره به قانون نحوه اجراي اصول  1قانون الحاق  3ـ آيين نامه اجرايي موضوع تبصره  1

 مجلس شوراي اسلامي 

 ـ آئين نامة تأسيس دفاتر نظارتي انتخابات 1
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صدور  اگر پس از آراي ديوان ، آيا ماموران مستنكف از اجراي اين آراء در ساير قوا نيز مشمول آن مي شوند ؟ 

 ودداري، خآن  به اثر دادن ها از اجراء و يا ترتيبدستگاه اين عالي ، رؤسا و مديران ديوان دستور مقتضيو يا  راي

 و محروم ، منفصل مربوطه مناصب ها را از تصديتوانند راساً آن، مي مربوطه و يا شعبه ديوان كل كنند آيا رئيس

 ليديك مقامات را در خصوص گانه سه ( در قواي)انفصال اهرم و يا ناتواني ديكارآم ، ميزان زير شرح نمايند؟ به

 :كنيممي ، بررسي قوا آن

 

 مجريه در قوه انفصال به حكمگستره ـ  الف

 ها و موسساتها و سازماناز وزارتخانه اعم دولتي )واحدهاي : دارد، مقرر مي ديوان قانون 1838اصلاحي  21 ماده 

 ديوان اممكلفند، احك انقلابي ها و نهادهايآن به وابسته و موسسات ها و تشكيلاتو شهرداري دولتي هايو شركت

در  نيز )ديوان قانون همان 11 دهما تصريح ، اجرا نمايند...( به مزبور است واحدهاي به مربوط كه قسمت را در آن

در  واندي نمايد و همچنينمي ، دعوت و اخذ توضيح رسيدگي را براي دعوي بداند طرفين مقتضي كه صورتي

 همطالب ها استو شهرداري وابسته و موسسات دولتي در واحدهاي را كه و اسنادي تواند سوابقمي لزوم صورت

 مستنكف ، ماموران لازم اسناد و مدارك از ارائه ياد شده مراجع استنكاف نمايند...(. در صورت ملاحظهو  نموده

 شوند.مي ، منفصل دولتي ، از خدمات مزبور شعبه تشخيص به

 مجريه قوه حوزه به بوط، اصولا مر دولتي از خدمات انفصال از حربه : استفادهبايد گفت مواد ياد شده به با توجه 

 چنانچه ،. بنابراينهاست آن به وابسته ها و موسسات، شهرداري دولتي هاي، شركت ، موسسات هاوزارتخانه شامل

 لازم اسناد و مدارك ارائه ، براي آن شعب ، و يا دستوراتآراء ديوان ، از اجراي مجريه قوه از مقامات هر يك

 ر عملسازد. اما آيا د منفصل دولتي تواند آنها را از خدماتمي مربوطه و يا شعبه ديوان كل ، رئيس كنند دداريخو

 ؟است نيز اينگونه

 دارش ، وزراء و فرماندهان جمهوري رئيس )شامل مجريه قوه مقامات قدرتمندترين و عزل نصب آنكه توضيح   

 ير قانوننظ عادي قانون مقرر در يك و با الزامات بوده اساسي در قانون مشخصي سازوكارهاي تابع ( مسلح نيروهاي

 انفصال از اهرم استفاده به مربوط ، احتمالات را ايجاد نمود. در زير مغايري ترتيبات توان، نمي اداري عدالت ديوان

 :كنيممي ، بررسي ياد شده را در مورد مقامات دولتي از خدمات

 قضايي دستورات مثال كند و براي ، خودداري ديوان رأي از اجراي جمهوري رئيس : چنانچه جمهوري رئيس -1 

 هايها و دستگاهساير وزارتخانه و يا كاركنان جمهوري نهاد رياست كارمندان استخدامي حقوق در خصوص ديوان

 ؟است صادق در مورد وي انفصال حربه ، آيا استناد به بگيرد ناديدهرا  اجرايي

 حقوق حفظ جهت ، به اداري عدالت ديوان آراي از اجراي مستنكف عاليرتبه با دولتمردان برخورد قاطع اگر چه 

، ياساس در قانون از آنجا كه ليكن تاس فراواني اهميت داراي ، و شرع قانون حاكميت آرمان و تامين شهروندي
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 استنكاف در صورتوي  انفصال به آيد حكمنظر مي به،  شده لحاظ جمهوري رئيس بركناري جهت خاصي ترتيبات

جمهور  رئيس عزل براي راهكاردو  اساسي باشد. در قانونآفرين  و چالش ، مشكل در عمل ديوان آراي از اجراي

 :مقرر شده است  او كفايتيبي يا و در مديريت ضعف و يا داراي متخلف

 عدم به اسلامي شوراي مجلس نمايندگان مجموع28 و راي جمهوري رئيس استيضاح در قالب كه سياسي ـ شيوه 

 .1گيرد.مي او صورت كفايت

  2گيرد.مي خود صورت قانوني از وظائف رييس جمهور تخلف به كشور عالي ديوان راي در قالب كه قضايي  ـشيوه 

 يرندقرار بگ تير انفصال هدفممكن است  ، دولتي واحدهاي بزرگترين: وزيران به عنوان مديران ارشد وزراء  -2 

كنند. اگر ظاهر مواد  مقاومت ، اداري عدالت از ديوان آراء صادره در برابر اجرايامكان دارد  كه معني ، بدين

وزير  انفصال در ديوان كل يا رئيس اختيار شعبه به قايل بايستي را مد نظر قرار دهيم انفصال عمل حوزه به مربوط

كند مي ايجاب ، ستوا اداري عالي و موقعيت سياسي از شان تركيبي وزير كه حقوقي شخصيت باشيم ليكن مربوطه

 يك خدمت پايان ، شيوه قانوناين . بدانيم اساسي در قانون مندرج با سازوكارهاي را منطبق وي ، عزل ر عملد كه

 داند.مي 1استيضاح واسطه به اعتماد مجلس عدم و راي 8( جمهوري رئيس از طرف ) وي وزير را عزل

 اين ينيو ع ، اثر واقعي وي انفصال به و صدور حكم رابر آراء ديوانوزير در ب يك مقاومت اعتقاد ما در صورت به 

 وي به مجلس اعتماد نمايندگان عدم و اعلام ( و يا استيضاحجمهوري رئيس او )از طرف عزل واسطه به حكم

ن ، از صال صادره از ديواپس ، وزير مستنكف از اجراي آراي ديوان ، مستقيما به استناد حكم انفشود. آشكار مي

خدمت ، منفصل نمي شود بلكه امكان دارد حكم ياد شده ، مستندي براي فعال شدن ترتيبات مقرر در قانون اساسي 

 .است و ممكن محتمل ، همواره پائينتر از وزراء در مورد مقاماتباشد .كاربرد حكم به انفصال 

 يريتمد اند وليمجريه قوه به متعلق ، و سازماني از نظر ساختاري مسلح : نيروهاي مسلح نيروهاي فرماندهان -8 

 كستاد مشتر استعفاء رئيس و قبول و نصب عزل ، عالي فرماندهي اين در اجراي  .1است رهبري مقامبا آنها استثنائا 

 .1با اوست و انتظامي نظامي نيروهاي عالي و فرماندهان سپاه كل ، فرمانده

 ديوان بشع آراء و تصميمات به اثر دادن ، از اجراء و يا ترتيب مسلح نيروهاي عالي از فرماندهان يكي چنانچه حال 

 باطل مصوبه و  فتهخود را نپذير مصوب مقررات جزء يا كل ، ابطال مثال براي دنماي خودداري عمومي و يا هيأت

                                                 
 حقوقي بعد از انقلاب به چشم مي خورد. -ـ بند دهم  اصل يكصد و دهم  قانون اساسي . اين شيوه در كارنامه تحولات سياسي 1

 ـ همان 2

 ـ اصل يكصد و سي و ششم 8

 تاد و نهمـ اصل هش 1

 ـ بند چهارم  اصل يكصد و دهم  1

 ـ قسمتهاي د و هـ بند هشتم اصل يكصد و دهم 1
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ياد  توانند مقاماتمي ديوان كل و يا رئيس مربوطه شعبه ، آيا رئيسد اجرا گذار به همچنان را ديوان از سوي شده

 سازند؟ ، منفصل دولتي را مستقيما از خدمات شده

از  تواناعملا ن ، ، ديوان مذكور استعفاء مقامات و يا قبول و نصب در عزل رهبري مقام محوريت دليل بهبه نظرما 

 خاطي رماندهف عزلدر  رهبري مقاماقدام  براي را مستندي انفصال به صدور حكم باشد و شايد بتوانمي آنان انفصال

و  فوري اثرگذاري امكان  ، شوندنمي و نصب عزل رهبري مقام مستقيماً از سوي كه در مورد نظامياني . البتهدانست

 .است ، محتمل از ديوان صادره صالانف حكم عيني

 

 قضائيه در قوه انفصال به حكمگستره ـ  ب

اند. قضايي در دستگاه كليدي از مقامات دادگستري كل و روساي وي ، معاونان قضائيه نهاد قوه و مسئولان رئيس 

اين و  كرده ايتشك ديوان خود به استخدامي حقوق استناد تضييع به دادگستري از قضات يكي مثال اگر براي حال

 يا آنكه ووادار كند  شاكي در قبال خاصي مشي اتخاذ به را قضايي و دستگاه داده ورود شكايت به حكم مرجع ،

 آن از اجراي ديوان راي ابلاغ عليرغمآنان و  هشد اعلام و يا قانون شرع خلاف ، قضايي مقامات مصوب مقررات

 ؟چيست تكليف كنند ، خودداري

از سوي  1(است رهبري او با مقام و نصب عزل كه) قضائيه قوه رئيس كردن ، منفصل در عمل رسدبه نظر مي   

استعفاء او از  و يا قبول بر عزل را دليلي ياد شده حكم مگر اينكه است ، غير ممكن انفصال استناد حكم بهديوان و 

گر در آنها م عزل بر عدم اصل نيز كه قضائيه در قوه ديگر قضايي مقامات . در خصوصبدانيم رهبري مقام جانب

تواند در بدو امر ، نمي انفصال ، صدور حكم2است قضات انتظامي عالي دادگاه استناد رأي به هم آن موارد خاصي

در  ديوان راي جراياز ا مستنكف قاضي بر تعقيب دليلي عنوان تواند بهمي شود، ليكن ثر واقعؤ، م طور مستقيم و به

 صالانف به حكم ، موضوع قضائيه قوه و مالي اداري هايبخش . ساير مأموران شود مطرح،  قضات ظاميانت دادگاه

 گيرند.مي قرار 

 

 مقننه در قوه انفصال به حكمگستره ـ  ج

 اسلامي ايشور مجلس كه ايگونه به است نگهبان و شوراي اسلامي شوراي از مجلس ، تركيبي در ايران مقننه قوه 

بر  و نظارت گذاري ، قانون مجلس اصلي ، وظيفه8ندارد اعتبار قانوني الاصول ، علي نگهبان وجود شوراي بدون

                                                 
 اصل يكصد و پنجاه و هفتم 1

 ـ اصل يكصد و شصت و چهارم 2

 ـ اصل نود و سوم  8
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 ، نظارتنگهبان شوراي و وظيفه 1هادستگاه بر همه نيز نظارت و در مواردي اجرائي هايو دستگاه كاركرد دولت

 سو مجل جمهوري ، رياست خبرگان مجلس به مربوط انتخابات برگزاري صحت و كنترل 2لسمج بر مصوبات

 .8است اسلامي شوراي

 عو يا موضو اداري عدالت ديوان هاينظارت مخاطب آن و وابستگان و كارمندان مقننه قوه است آيا اصولا ممكن 

 در دو محور نهمقن قوه جمعي و ابواب ، مستخدمان كارگزاران : كليهبايد گفت قرار گيرند؟ در پاسخ انفصال حكم

 باشند:مي ديوان هاينظارت ، مشمول

 ر ديواند ذينفع و يا شاكيان ، شاكي حقوق آن يعيتض ادعاي در صورت ها كهآن استخدامي حقوق ـ در خصوص 

 نمايند.دعوا مي اقامه ،

 از سوي ، موضوع مقننه در قوه و مديران مقامات و قانون شرع خلاف و يا مقرره ، تصميم اقدام خصوصـ در  

مقررات  ها و، زيرا جامعيت اصل حاكميت قانون و شرع بر كليه قواعد از جمله تصميماست رسيدگي قابل ديوان

 ررات به ديوان شكايت نمود. كند كه بتوان از اين مق..( اقتضاء مينامه و.)آئين

 به هباننگ و نيز شوراي نموده اجرائي نامه آئين تصويب به اقدام،  اسلامي شوراي مجلس، رييس اخير  هايدر سال 

 يناز اوان . به نظر مي رسد ميت(انتخاباتي اد دفاتر نظارتييجا نامه )آيين استدست زده  اجرايي نامه آئين تصويب

 لسدر مج كاربرد انفصال امكان و يا عدم امكان ، زيربه شرح كرد.  ، شكايت اداري عدالت ديوان به مصوبات

 شود:مي ، بررسي نگهبان و شوراي اسلامي شوراي

 

 :اسلامي شوراي ـ  در مجلس1

ها و نآ استخدامي حقوق ، در خصوص اسلامي شوراي مجلس يا چند نفر از نمايندگان يك شكايت اگر حسب 

 اداري هايبخش و مديران مجلس رئيسه هيئت و اعضاي رئيسمادون قانون  و يا مصوبه ، اقدام از تصميم يا شكايت

 ، آن حال ، محرز شود و در عين ياد شده مقامات و تخلف شده واقع مورد رسيدگي در ديوان موضوع ، و پژوهشي

 ؟يافت توانيم انفصال از حكم استفاده براي ، آيا محملي بورزند ، استنكاف ديوان قضائي تصميم از اجراي مقامات

 ندگاننماي اصالتا در زمره كه اسلامي يشورا مجلس و مديران مقامات انفصال به حكم پذيرش رسد ،به نظر مي  

 هتج خاصي شرائط بينيو پيش نماينده خاص و موقعيت و شأن ، دشوار است روندشمار مي به ملت منتخب

 حكم هالبت .، قلمداد شود انفصال به صدور حكم عيني اثر گذاري فراروي تواند مانعيمي 1و يا استعفاء وي بركناري

                                                 
 ـ اصل نودم  1

 ـ اصل نود و ششم 2

 ـ اصول نود و چهارم و نود و نهم 8

 مجلس شوراي اسلاميآيين نامه داخلي  12و  88ـ  مواد  1
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 يشورا مجلس داخلي در ساختار و سازمان كه اي را فراهم نمايد نمايندهي استعفا مقدمات است ، ممكن مذكور

شيدن به پايان بخ در انفصال حكم اثر فوري. باشدمي مجلس و يا نيابت نظير رياست دار مناصبي ، عهده اسلامي

 در همان نمايندگي دار منصب اصالتا عهده كه مجلس در ساختار داخلي شاغل و يا مديران مقامات استخدامي رابطه

. بنابراين كارمندان بخشهاي اداري ، اجرايي و پژوهشي مجلس شوراي  پذير استمتصور و امكان ، شدبانمي دوره

 گردند .اسلامي در صورت صدور حكم به انفصال ، عليه آنان ، قاعدتا بايد از خدمت ، منفصل 

 

 نگهبان ـ  در شوراي2

 :است و اختيارات وظائف عمده دو دسته داراي ، نگهبان شوراي 

 مختلف خاباتبر انت نظارت،  اساسي و قانون با شرع مجلس مصوبات مطابقت ، نظير كنترل كلان سياسي ـ وظايف 

  1.شورا است آن و حقوقدان فقيه ياعضا در صلاحيت كه

و  كارمندان و از طريق خطير بالاست وظائف كننده تسهيل كه و مالي و اجرايي اداري و اختيارات ـ وظائف 

  2يابد.مي تحقق، شورا  آن مستخدمان

 در خصوص اداري عدالت ديوان يآرا هشورا ب آن و يا سائر اعضاي وي مقام و يا قائم نگهبان اگر دبير شوراي   

 قانون خلافرة يا مقر تصميم ، اقدام شورا و يا ابطال آن به سازماني و وابستگان مستخدمان استخدامي حقوق تضييع

 در قانون :بايد گفت در پاسخ؟ است ، موجه انفصال حكم ، آيا استناد به نمايند توجهي ، بي مرجع و يا شرع آن

شورا با  آن اعضاء حقوقدان انتخابو  8رهبري )فقهاء( با مقام نگهبان شورايي از اعضا نيمي و عزل نصب،  اساسي

 در يك كه انفصال به رو حكم . از اين1است و مجلس شوراي اسلامي (رهبري منصوب )مقام قضائيه قوه رئيس

، اثر نابراين بنمايد.  را نقض -اساسي قانون يعني- عالي در قانون مندرج تواند تشريفاتمين مقرر شده ، عادي قانون

 البته. شندنبا دوره در همان جزو اعضاي شورا كه است نگهبان در شوراي مقاماتي صرفاً متوجه ، انفصال حكم عيني

 عزل تواند زمينهمي در برابر آراي ديوان نگهبان شوراي ساير اعضايو يا  مقام ، قائم دبير مقاومت است بديهي

( امكان رت)در صو قضائيه قوه و يا رئيس مجلس توسط حقوقدانان و يا بركناري رهبري مقام توسط فقيه اعضاي

 ناً بدون اشكال است. كاربرد حكم به انفصال در خصوص مقامات اداري ديگر در شورا ، قانو سازد. را فراهم

 

 

                                                 
 ـ اصول نود و ششم  و  نود و نهم  1

 11/3/1831ـ قانون مقررات مالي شوراي نگهبان مصوب  2

 ـ بند ششم اصل يكصد و دهم  8

 ـ بند دوم اصل نود و يكم   1
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 : گيرينتيجه

 وسيع و اختيارات حاكميت در برابر قدرت شهروندان از حقوق و حراست در حفظ اداري عدالت ديوان نقش   

 زمامداران تحاكمي ساله هزاران ـ فرهنگي فكري هايو زمينه ديوان بودن . نوپا نيست پوشيده بر كسي دولتمردان

اين مرجع قضائي با اهميت ، از  و اختيارات اهميت كند كهمي ، ايجاب مردم و خصوصي عمومي زندگي بر شئون

 خصوصدر  گذاري . خلاء قانونشود  ، شناسانده شهروندان عموم به بنيادين ها و مطالعاتپردازينظريهطريق 

 تناسبم هايو طرح لوايح و تصويب علمي هايپژوهش كه امري ؛ ، مشهود است ديوان عملكردها و تفاصيلبرخي 

 . طلبدمي را

 به - صالانف به حكم يعني -ديوان مباحث از مهمترين يكي به مربوط هايچالش برخي گذشت كه در نوشتاري  

 فقداننيز و  و مقررات قوانين و نقص ، اجمال امگرديد. ابه مطرح ، مرجع از آن صادره آراي اجراي ضمانت عنوان

،  پردازينظريه ها بهچالش از اين ايپاره حل براي كه رددامي ما را بر آن ، راهگشا در اينخصوص قضايي رويه

 آن اجراي ، كيفيت قطعيت يا عدم ، قطعيت انفصال به حكم ماهيت به پرداختن ضمن ، راستا در اين. آوريم روي

ار و ساخت سيساا مقرر در قانون سازوكارهاي به با توجه آن فراروي عملي و موانع ياد شده حكم عمل و.. محدوده

 .قرار گرفت ، مورد بررسي اسلامي جمهوري حقوقي -سياسي

 اقعو ، با نگاهي باره . در ايناست آن عمل حوزه بررسي ، انفصال حكم درخصوص مطلب نظر ما مهمترين به   

 سه قواي ايرؤس يعني نظام و كارگزاران مديران قدرتمندترين اجرا در خصوص ضمانت اين گرديد كه ، بيان بينانه

، عملا  دگردنمي نصب و عزل اساسي مقرر در قانون ساز و كارهاي حسب ديگر كه عاليرتبه مقامات و برخي گانه

 باشد. در يكمي عمل در عرصه قانون حاكميت از اصل حراست براي مهمي ، نقصامر  و اين شتهندا كارآيي

 ، قوانيناند مقرر گرديده اساسي مذكور در قانون عاليرتبه مقامات و نصب عزل تشريفات ، از آنجا كهارزيابي كلي 

 نتيجه ، در برخيزند معارضه به اساسي مقرر در قانون توانند با سازوكارهاينميـ  اداري عدالت قانونـ نظير  عادي

 يافته تريبر،  اساسي مقرر در قانون ، ترتيبات انفصال به عملكرد حكم در حوزه تعارض وجود هر گونه در صورت

ه نظر ب كند.، بلااثر و محدود مي نظام و مديران مقامات ندترينقدرتم مذكور را در خصوص عملكرد حكم و حوزه

ما بهتر است كه صدور راي از شعب و يا رييس كل ديوان عدالت اداري ، بايد جزو مستندات مقرر در قانون اساسي 

وص يك در خص، براي عزل مقامات كليدي ، قرار گيرد ، براي مثال ، مقام رهبري به استناد حكم به انفصال ديوان 

فرمانده نظامي ارشد ، به عزل او بپردازد و يا رييس جمهوري در پي حكم ديوان به انفصال وزير يا رييس موسسه 

 دولتي ، او را بركنار كند.

 و دولتي واحدها و ماموران تخلفات كشفبراي  عمومي در محاكمهمچون دادستان  ينهاد  نبود، آن بر  علاوه   

 موميع يا هيات شعب به تخلفات ياد شده ارجاع نيز و انآن و شرع قانون خلاف و مصوبات ، تصميمات اقدامات

 نترلك تواند بهمي در ديوان كل دادستاني يك . تاسيس رودشمار مي به مرجع در ساختار آن مهمي ، نقص ديوان
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 دهانجامي -ت و سياس ءقضا عرصهغير از –اركان حاكميت  اتتصميمو  اداري در نظام پيش رو هايمشي خط عام

واحدها  آنها و نيز معرفي و يا تاخير در اجراي ديوان تصميمات از موارد نقض جامعي فهرست تنظيم زمينه و حتي

 نآ و شئون ديوان ر خصوصد انديشه ورزي،  اميد آنكه . سازد فراهمرا آنها  انفصال جهت متخلف و يا مأموران

 دانشهرون عموم قانوني هايو آزادي از حقوق حراست كنترل قضايي و در نتيجهو اقتدار  موقعيتبه تقويت 

 بيانجامد.

 

 
 


